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پيش‌گفتار

قرآن مجيد دربارة اهل‌بيت( علیهم السلام ) مي‌فرمايد:
(إِنَّما يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً).(1)
بر اساس روايات متواتر كه از طريق شيعه و سنّي نقل شده است «اهل بيت» و «عترت» عنواني است كه به رسول اكرم( صلی اللّه علیه و آله وسلم )، علي( علیه السلام )، فاطمه( علیها السلام )، حسن و حسين( علیهما السلام ) اختصاص دارد.
براي نمونه در روايتي كه از امّ‌سلمه نقل شده، آمده: رسول خدا با علي و فاطمه و حسن و حسين( علیهم السلام ) 
در منزل من بودند، من براي آنان غذايي از گوشت و آرد پخته بودم، همگي از آن غذا 
خوردند و خوابيدند و بر روي آنان كساء يا قطيفه‌اي كشيده شده بود، رسول خدا 
( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) فرمود:


1 . احزاب: 33
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«اللّهُمَّ هؤلاء أهل بيتي، أذهب عَنهُمُ الرِّجسَ وَطَهِّرهُم تَطهيراً(1)؛ بار خدايا اينان اهل‌بيت من هستند،‌زشتي و پليدي را از آنان دور ساز و ايشان را پاك و منزّه گردان».
اساساً، در جستجوي انسان كامل بودن، يك نياز فطري است.
او مي‌خواهد معنويت، فضيلت و تقدس را به صورت عيني ببيند و لمس كند. آگاهي و پيروي از اهل‌بيت( علیهم السلام ) به اين نياز پاسخ مي‌دهد. بودن با آن‌ها حيات است و دوري از آنان تباهي. 
«خش الكناني» مي‌گويد:
«سَمِعتُ اَباذر يَقُولُ وَهُوَ آخذ باب الكَعبَة: اَيّهَا الناسُ مَن عَرَفَني فَاَنَا مَن عَرَفتُم وَمَن اَنكَرَني فَاَنَا اَبُوذَر سَمِعتُ رَسُول‌الله( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) 
يَقُولُ: مَثَلُ أهل بَيتي كَمَثَلِ سَفينَة نُوح مَن رَكِبَها نَجي وَمَن 
تَخَلَّفَ عَنها غَرَق(2)؛ ابوذر غفاري را ديدم در حالي كه درب خانة كعبه را گرفته 
بود، با صداي بلند فرياد مي‌زد: اي مردم من ابوذرم و از رسول خدا 
( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) شنيدم كه مي‌فرمود: اهل بيت من همانند كشتي نوح است كه هر كس سوارش شد، نجات يافت و هر كس از آن رو گردانيد، غرق شد».
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همسران و فرزندان

آن‌چه که از منابع معتبر برمي‌آيد همسران حضرت عبارتند از: «خوله» که دو فرزند 
پسر آورد يکي به نام «محمد الاکبر» و ديگري «حسن». نام همسر ديگر حضرت، «ام کلثوم» 
دختر فضل بن عباس که چهار فرزند به نام‌هاي «محمدالاصغر»، «جعفر»، «حمزه» و «فاطمه» 
را به دنيا آورد.
از «عقبه» معروف به «ام بشير» هم سه فرزند به نام‌هاي «زيد»، «ام الحسن»، «ام 
الخير» نصيب حضرت شد. نام همسر ديگر «جعده» دختر «اشعث بن قيس کندي» مي‌باشد که از 
او نيز دو پسر به نام‌هاي «اسماعيل» و «يعقوب» داشت. از همسر ديگري به نام «زينب» 
حضرت يک پسر داشتند که نامش «عبدالله الاصغر» بود و از «ام الحق» هم فرزندي به نام 
«طلحه» داشت و امّا از کنيزي به نام «قيله» سه پسر به نام‌هاي «قاسم»، «عبدالله» و 
«ابوبکر» داشتند که هر سه در کربلا شهيد شدند.
از کنيز ديگر به نام «ظمياء» سه فرزند به نام‌هاي «حسين»، «عبدالرحمن» و 
«ام‌سلمه» خداوند به وي عطا کرد. هم‌چنين از کنيزي ديگر، پسري به نام «عمر» متولد 
شد و از کنيزي به نام «صافيه» هم يک دختر به نام «ام عبدالرحمن» يا «ام عبدالله»، 
كه همين بانوي مکرمه مادر امام باقر( علیه السلام ) 
مي‌باشد.
بر اين اساس فرزندان حضرت شانزده پسر و پنج دختر از شش همسر و چهار کنيز 
مي‌باشند. گرچه بعضي از منابع1 تعداد همسران را بيش از اين دانسته‌اند.

1 . انساب الاشراف، ج 3، ص 301
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جاي تعجب است که برخي نويسندگان مغرض حتي تعداد همسران حضرت را به سيصد هم 
رسانده و معتقدند حضرت همسرانش را طلاق مي‌داده‌است! برخي اين نسبت‌ها مانند هفتاد 
همسر از منقولات «ابوالحسن علي بن عبدالله مدايني» است که حتي برخي محققان اهل سنت 
نيز به نقل‌هاي وي اعتنا نمي‌کنند.
اين نقل‌ها را منابع معتبر تأييد نمي‌کنند زيرا اين نسبت‌ها با شأن و منزلت حضرت 
ناسازگار است و نشان از افراط در خواهش‌هاي نفساني دارد. افزون بر اين‌که طلاق از 
تنفرآميزترين حلال‌هاي خداست.
بنابراين چگونه امام مي‌توانستند به چنين رفتاري گرايش داشته باشند. بايد دانست 
همانطور که مسعودي مي‌نويسد اين نسبت‌ها از جعليات و شايعات خلفاي عباسي است تا 
چهره و جايگاه بلند اهل بيت( علیهم السلام ) را 
خدشه‌دار سازند. موج اين اتهامات ناروا از دورة خلافت منصور دوانيقي آغاز شد. او در 
سخنراني خود، خطاب به مردم خراسان، با بي‌شرمي تمام بيان کرد که اميرالمؤمنين علي( 
علیه السلام ) با انگيزة قدرت‌طلبي و زياده‌خواهي دست به جنگ‌هاي مختلف 
مي‌زد و تا اندازه‌اي افراط کرد که يارانش او را کشتند! تا اين که پسرش حسن روي کار 
آمد، او نيز پس از صلح با معاويه و بازگشت به مدينه آن قدر ازدواج کرد و طلاق داد 
که در بستر خود از دنيا رفت.(1)
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 حلم و بردباري

مروان حکم که هيچگاه از آزار آن بزرگوار فروگذار نمي‌کرد، به هنگام رحلت آن امام( علیه السلام ) در تشييع جنازه شرکت کرد، حضرت امام حسين( علیه السلام ) فرمود: تو به هنگام حيات برادرم هر چه از دستت برآمد انجام دادي اما اينک در تشييع جنازة وي شرکت کردي!
پاسخ داد: هر چه کردم، بر کسي بود که حلم و بردباريش از اين کوه ـ اشاره به کوهي در مدينه ـ بيشتر بود.(1)
داستان مشهور مرد شامي که در كتاب «مطالب السؤول، محمد بن طلحة شافعي» آمده و ديگران هم آن را نقل کرده‌اند که، مردي از اهل شام مي‌گويد: من به مدينه رفتم و مردي را ديدم که بر استري سوار است که زيباتر و خوش لباس‌تر از او نديده بودم و مرکبي هم بهتر از مرکب او مشاهده نکرده بودم، من از آن‌مرد خوشم آمد و از شخصي پرسيدم: اين مرد کيست؟‌گفتند: حسن بن علي بن ابيطالب است!
در اين هنگام سينه‌ام پر از کينه شد و نسبت به علي ابن ابيطالب رشک و حسد بردم که فرزندي اين گونه داشته باشد، از اين رو به نزد او رفته و بدو گفتم: تو پسر ابوطالب هستي؟
فرمود: من پسر فرزند اويم.
من شروع کردم به دشنام دادن او و پدرش، چون سخن من تمام شد،

1 . تاريخ الخلفا، ص 191؛ صواعق المحرقه، ص 138؛ تهذيب التهذيب، ابن حجر، ج 2،
ص 289
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آن حضرت رو به من کرد و فرمود:
«اَحْسِبُک غَريباً؛ به گمانم تو غريب اين شهر هستي؟»
گفتم: آري.
فرمود:
«فَاِنْ اِحْتَجْتَ اِليَ مَنْزِلٍ اَنْزَلْناکَ‌اَوْ اِليَ مالٍ آسَيْناکَ‌اَوْ 
اِليَ حاجَةٍ عادَنّاک؛ اگر نيازمند خانه و منزل هستي به تو منزل دهيم و اگر نياز 
به مال داري به تو بدهيم و اگر نياز ديگري داري کمکت کنيم؟»
مرد شامي مي‌گويد:
«فَانصَرَفتُ وَما عَلَي الأَرضِ اَحَدٌ اَحَبُّ اِلَيَّ‌مِنْهُ (1)؛ من از نزد آن حضرت رفتم در حالي که احدي در روي زمين نزد من از وي محبوب‌تر نبود».
گسترة‌عفو و گذشت حضرت آن قدر پردامنه بود که حتي قاتل او را هم در برگرفت به طوري که مي‌فرمود: از چه مي‌خواهيد او را بکشيد؟ اگر آن کسي باشد که من مي‌دانم، خشم و عذاب خداوند بيش‌تر از تو خواهد بود اگر هم او نباشد دوست ندارم که به خاطر من، بي‌گناهي گرفتار شود.(2)
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امام زين العابدين ( علیه السلام )
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طلوع سخن

يکي از ائمة اثني عشر که مقبوليت ويژه‌اي در ميان انديشمندان اهل سنت دارد امام سجاد( علیه السلام ) است برخي از صاحب نظران اهل سنت نيز آثار مستقلي دربارة وي نگاشته‌اند از جمله 
«اخبار علي بن الحسين»، نوشتة حافظ ابوبکر جعابي بغدادي، «زين العابدين»، نوشتة احمد فهمي از نويسندگان معاصر مصري، 
«زين العابدين»، نوشتة دکتر عبدالحليم محمود، شيخ و مفتي جامع الازهر مصر، «زين العابدين علي بن الحسين( علیه السلام )»، نوشتة عبدالعزيز سيد الاهل.
علماي بزرگ اهل سنت دربارة حضرت، سخناني حاکي از عمق ارادت و مودّت دارند به طوري که زُهري از فقها و محدثان بزرگ مي‌گويد: هيچ شخصيت قرشي را برتر از علي بن حسين نديدم.(1)
ابومحمد سعيد بن مسيب از فقهاي هفت گانة مدينه مي‌گويد: پرهيزكارتر از علي بن حسين نديدم.(2)
حماد بن زيد هم مي‌گويد: علي بن حسين برترين هاشمي بود که من

1 . حياة الحيوان، ج 1، ص 127
2 . تهذيب التهذيب، ج 7، ص 269
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 او را درک کردم.(1)
مالک بن انس رييس فرقة مالکي مي‌گويد: علي بن حسين در ميان اهل بيت رسول خدا 
( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) بي‌نظير بود.(2)
از اين سخنان تحسين برانگيز فراوان است تنها به يک نمونة ديگر از محمد بن سعد کاتب الواقدي نويسندة کتاب 
«الطبقات الکبير» بسنده مي‌کنيم که مي‌نويسد: علي بن حسين زين العابدين، عالم و موثق و امين و از 
رسول خدا حديث بسيار روايت کرده است و در ميان اهل بيت نظير نداشت، موثق، مطمئن و کثير الحديث و بلند مرتبه بود.(3)
استاد عباس محمود العقاد جملة زيبايي دربارة حضرت دارد و آن اين‌که:
اين جوان بعد از جريان کربلا زندگي کرد تا اين که بر قلب‌ها مالک شد کما اين که هشام بن عبدالملک بر بدن‌هاي مردم تسلّط داشت.
آن‌چه در نوشتار پيش رو مي‌آيد مختصري است از ابعاد شخصيتي امام سجاد( علیه السلام ) از نظر تبارشناسي، شخصيت‌شناسي، فعاليت‌هاي سياسي ـ اجتماعي و فرهنگي که از منظر بزرگان اهل سنت فراهم آمده است كه اين فقط گوشه‌اي از شخصيت علمي و معنوي حضرت سجاد( علیه السلام ) را بيان نموده است.
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خـتم هـر نـظم و نـثـر را الـحـق
بـاشـد از يـُمـن نـامشان رونق
هشام چون اين قصيده را شنيد، غضبناک شد و جايزة فرزدق را قطع و او را زنداني کرد. اين خبر به علي بن حسين( علیه السلام ) رسيد دوازده هزار درهم براي فرزدق فرستاد. فرزدق آن را رد کرده و پيغام داد که من براي خدا او را مدح کرده‌ام نه به خاطر صله، حضرت سجاد( علیه السلام ) باز فرستاد و فرمود: ما از اهل بيتي هستيم که وقتي چيزي به کسي ببخشيم باز نستانيم، فرزدق قبول کرد.(1)
امام سجاد( علیه السلام ) در عرصة سياسي، از حادثة عاشورا براي اثبات حقانيت اهل بيت( علیهم السلام ) بيشترين بهره‌ها را برد. در برخي منابع اهل سنت آمده است:
وقتي اسيران را بر دروازة ورودي شهر دمشق نگه داشته بودند، مردي از اهل شام برخاست و گفت:
 سپاس خداي را که شما را کشت و نابود ساخت.
 علي بن الحسين( علیه السلام ) (با شجاعت برخاست و به او) گفت:
اي مرد آيا قرآن خوانده‌اي؟
آن مرد گفت: آري!
فرمود: آيا سورة شوريَ را خوانده‌اي؟
گفت: چگونه ممکن است قرآن را تلاوت کرده و آن را نخوانده باشم.
پرسيد: آيا خوانده‌اي:


1 . وفيات الأعيان، ج 5، ص 147 ـ 145
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{قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبي}
آن مرد با شگفتي پرسيد: آيا شما همان نزديکان پيامبريد؟
علي بن الحسين فرمود: آري.(1)
امام به مدت بيست سال به هر بهانه‌اي از شهيدان مظلوم کربلا ياد مي‌کرد. وقتي از وي مي‌پرسيدند که چرا چنين گريه مي‌کنيد؟
در پاسخ مي‌فرمود: ملامتم نکنيد، زيرا يعقوب تنها مدتي
از فرزندش (يوسف) دور ماند و با اين‌که مي‌دانست او نمرده است، ولي چنان از فراقش گريست که دو چشم او کور شد. من چگونه نگريم با اين‌که چهارده تن از خاندانم را در يک روز در بيابان کربلا
با سر بريده ديده‌ام، آيا شما گمان مي‌بريد اندوه داغ آنان هرگز از دلم بيرون مي‌رود.(2)
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 بردباري

امام( علیه السلام ) در اندرزي به فرزندش فرمود: اي فرزندم! در برابر گرفتاري‌ها شکيبا باش و به حقوق ديگران تجاوز نکن (تا گرفتاري‌ات را حل کني)، در مقابل نيز براي حل گرفتاري برادر ديني‌ات کاري نکن که زيان آن براي تو بيشتر از سودي باشد که به او مي‌رسد.(1)

دوستي

از دست دادن دوستان صميمي موجب غريب شدن انسان است.(2)

دعا و مناجات

چيزي همچون دعا کردن به هنگام بلا، براي بنده کارگشا نيست، زيرا هرگاه بلايي نازل شود، استجابت آن در پي‌اش مي‌آيد.(3)
امر به معروف و نهي از منکر
ترک کنندة امر به معروف و نهي از منکر، مانند کسي است که قرآن را پشت سر نهاده و عامل به آن نيست، مگر کسي که از اموري بپرهيزد و تقيه پيشه کند، گفته شد، تقيه چگونه است؟
فرمود: (شخص) از ستمکار سرکش بترسد که از حد گذراند و سرکشي کند.(4)

1 . تاريخ دمشق، ج 41، ص 408
2 . حلية الاولياء، ج 3، ص 125
3 . تاريخ دمشق، ج 41، ص 382
4 . حلية‌اولياء، ج 3، ص 130؛ طبقات، ج 5، ص 110
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 توبه

به يقين، خداي تعالي، مؤمنِ گنه کارِ توبه کننده را دوست دارد.(1)

معيار دوست گزيني

امام( علیه السلام ) در توصيه به فرزندش امام محمدباقر( علیه السلام ) مي‌فرمايد:
اي فرزندم! نيک بنگر که با پنج گروه همراه و هم‌سخن و دوست نباشي:
1. از دوستي با زشتکار بپرهيز، زيرا تو را به لقمه و کمتر از آن مي‌فروشد.
2. از دوستي با بخيل برحذر باش، زيرا در نهايت تنگ‌دستي و نيازمندي تو را تنها مي‌گذارد و ياري‌ات نمي‌رساند.
3. از دوستي و هم‌نشيني با دروغگو بپرهيز که وي همچون سراب است، هدف‌هاي دست يافتني را دور مي‌نمايد و امور دست نيافتني را آسان و نزديک نشان مي‌دهد.
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رخدادها و مسائل مستحدثه و نيز موضوعات خطير و مهم صاحب نظر بود، در راستاي بندگي و عبادت خدا اشک‌ها ريخت و از مِراء و درگيري‌هاي لفظي و برتري‌جويانه ديگران را بازمي‌داشت.(1)
امام( علیه السلام ) با گروه‌هاي معتزله، خوارج و مرجئه که در زمان ايشان فعاليت داشتند مناظرات متعددي انجام داد و عقايد نادرست آنان را با بياني شيوا به همگان شناساند.
مقبوليت ايشان در نزد علماي مذاهب اربعه مشهور است به طوري که «محمد بن عبدالفتاح الحنفي» بهترين تعبيرها را دارد: محمد بن علي بن حسين بن ابي‌طالب( علیه السلام ) است که باقر ناميده شد. كلمة باقر در لغت به معناي شکافندة زمين به منظور آشکار ساختن گنج‌ها و پنهاني‌هاي آن است. وي را از آن جهت باقر ناميدند که گنج‌هاي پنهان معارف و حقايق احکام و حکمت و لطايف را ظاهر مي‌ساخت. اين نکته‌اي است واضح که جز بر کوردلان مخفي نخواهد بود.(2)
نکته‌اي که شايان توجه است و نبايد آن را از نظر دور داشت اين است که بينش خاص امام باقر( علیه السلام ) و ساير ائمة معصومين( علیهم السلام ) دربارة‌خلافت و وصايت و تفاوت آراي ايشان در مسائل شرعي و عقيدتي با مذاهب اهل سنت، خلفا و علماي زمان خويش، همواره از عواملي بوده است که منکران امامت ايشان، شخصيت واقعي آنان را ناديده گرفته و با سکوت از کنار آن گذشته‌اند، امّا با اين وصف مي‌بينيم که مراتب عالي علمي

1 . حلية الاولياء، ج 3، ص 180
2 . جوهرة الکلام، سيدمحمود قراغولي بغدادي، حنفي، صص 135 ـ 132
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و عملي امام باقر( علیه السلام ) در حدّي بوده است که حتي منکران مقام امامت و ولايت، با همة تلاشي که در باطل ساختن بينش و عقايد اماميه به خرج مي‌داده‌اند، از مدح و ستايش ايشان لب فرو نبسته و به علم و تقواي عالي آن حضرت اذعان داشته‌اند.


شاگردان حضرت

شاگردان مکتب امام باقر( علیه السلام ) سرآمد فقها و محدثان زمان بودند و در ميدان رقابت علمي، بر فقها و علما و قضات غير شيعي برتري داشتند. از ميان اصحاب امام( علیه السلام ) چند نفر بيش از ديگران شهرت داشتند و بيش از نيمي از احاديث امام باقر( علیه السلام ) در جوامع احاديث شيعه از طريق آن‌ها نقل شده است. کساني مثل زرارة بن اعين، معروف بن خربوز، بريد بن معاويه عجلي، ابوبصير اسدي، فضيل بن يسار و محمد ابن مسلم از آن جمله‌اند.
جابر بن يزيد جعفي يکي ديگر از شاگردان معروف بود که وقتي از امام باقر( علیه السلام ) حديث نقل مي‌کرد مي‌گفت: وصيّ اوصيا و وارث علم پيامبران، محمد بن علي بن حسين( علیهم السلام ) براي من چنين حديث فرمود.(1)
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 پرواز به سوي دوست و گلبرگي از سخنان حضرت
شهادت امام( علیه السلام )
بغض و کينة فرزندان اميه نسبت به اهل بيت عصمت و طهارت( علیهم السلام ) تمام شدني نبود و شعلة آن کم و بيش مي‌شد. در دورة هشام بن عبدالملک اين کينه‌ورزي شدت يافت و هشام براي عملي ساختن توطئة خود، از نيروهاي مورد اطمينان خويش بهره جست. او ابراهيم بن وليد را که بعدها به خلافت رسيد، به استخدام گرفت و او نيز امام( علیه السلام ) را با برنامه‌اي خائنانه به شهادت رسانيد. به طور مسلم اين واقعه در دوران خلافت هشام رخ داد، زيرا خلافت هشام از سال 105 تا سال 125 هجري استمرار داشته و امام( علیه السلام ) 
نيز در همين اثنا به شهادت رسيده است. در سال رحلت امام آراي متفاوتي وجود دارد 
بعضي آن را در سال 114 ق و دسته‌اي آن را در سال 117 ق1 بعضي 115 ق2 و برخي سال 118 
ق3 و عده‌اي هم تاريخ‌هاي ديگري را نقل کرده‌اند. هشام در کابوس‌خود قتل امام ( علیه السلام )

1 . تاريخ يعقوبي، ج 2، ص 320؛ تذکرة‌الخواص، ص 306
2 . کامل ابن اثير، ج 5، ص 180
3 . وفيات الاعيان، ج 4، ص 174
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 را مي‌ديد و راه حل مناسبي براي اجراي آن مي‌جست تا به طور غيرمستقيم و پنهاني نقشة شوم خود را عملي کند. از اين رو، بعضي، هشام بن عبدالملک را عامل شهادت آن حضرت دانسته‌اند و بعضي ديگر ابراهيم بن وليد را مأمور اجراي نقشه مي‌شمارند.(1)
برخي نوشته‌اند، هشام از مخالفت زيد بن حسن (که بر سر ميراث پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) با امام اختلاف داشت) بهره گرفت تا به وسيلة او امام( علیه السلام ) را به شهادت برساند و بدين ترتيب، قتل امام باقر( علیه السلام ) را بر گردن او بيندازد.
 از اين رو با طرح نقشه‌اي پليد اسبي را که که زين آن را با سمّ بسيار مهلکي آغشته شده بود توسط زيد بن حسن به امام هديه کرد. زيد اسب را به منزل امام( علیه السلام ) برد و امام با ديدن او فرمود: واي بر تو اي زيد! چه سنگين است آن‌چه مي‌خواهي انجام دهي و آن‌چه (به عنوان هديه) در دست داري... آن گاه امام سوار بر اسب شد و سمّ به بدن امام راه يافت. پاهاي امام متورم شد و پس از سه روز به شهادت رسيد.(2)
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هميشه از درياي علم تو توشه برمي‌گيريم و به سوي تو مي‌آييم و چون نزديکتر مي‌شويم از کوري و بي‌بصيرتي خارج شده و تاريکي‌هاي ما به نور تو روشن مي‌گردد.(1)
2. عبادت و بندگي
مالک بن انس دربارة روح تعبد و بندگي امام صادق( علیه السلام ) مي‌گويد:
هرگاه نزد جعفر بن محمد مي‌آمدم متبسم بود و آن‌گاه که نام مبارک پيامبر( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) 
نزد او برده مي‌شد، رنگش دگرگون و به زردي يا سبزي مي‌گراييد، هرگز بدون وضو حديث 
از رسول خدا ( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) نقل نمي‌فرمود. دربارة چيزي که فائده نداشت، صحبت نمي‌کرد. او از عباد و زهادي بود که از خدا مي‌ترسند.(2)
به قدري چهره‌اش نوراني و باتقوا بود که عمرو بن ابي المقدام مي‌گويد: هرگاه به محمد بن جعفر( علیه السلام ) مي‌نگريستم يقين پيدا مي‌کردم که او از نسل پيغمبران است.(3)
سخن ابن خلکان دربارة‌امام صادق( علیه السلام ) قابل تأمل است او مي‌گويد: سفيان بن سعيد الثوري گفته است: به خدمت جعفر بن محمد( علیه السلام )، شرفياب شدم به من فرمود: اي سفيان، هنگامي که حزن و اندوه دامنگير تو شد 
«لا حَولَ وَلا قُوَّةَ اِلاّ بِاللهِ العَلِيّ العَظيم» را زياد بگو و

1 . تاريخ يعقوبي، ص 268
2 . تذکرة‌الحفاظ، ج 1، ص 166
3 . تهذيب التهذيب، ج 2، ص 104
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 اگر نعمت زياد برايت فراهم شد، ذکر «الحمدلله» را زياد کن و اگر روزيت به تأخير افتاد زياد استغفار کن.(1)
به قدري غرق در عبادت بود که به گفتة عبدالرحمن بن الجوزي، مفسر، واعظ، محدث، حافظ و علامة مصر، دربارة امام صادق( علیه السلام ) مي‌گويد: جعفر ابن محمد اشتغال به عبادت، حبّ رياست را به بوتة فراموشي سپرده بود.(2)
چنان‌چه احمد بن عبدالله ابونعيم معروف به حافظ اصفهاني هم در کلامي مشابه مي‌گويد:
يکي از آن‌ها امام ناطق ابوعبدالله جعفر بن محمد الصادق( علیه السلام ) است که به عبادت و خشوع روي آورد و عزلت و کناره‌گيري را ترجيح داده و از رياست و اجتماع دوري گزيد.(3)
تقوا و پرهيزگاري صادق آل محمد( صلی اللّه علیه و آله وسلم ) از ديد بطرس بن بولس البستاني مسيحي، مؤلف دائرة المعارف نيز مورد توجه قرار گرفته و گفته است: جعفر بن محمد در سيرت خود اديبي پرهيزكار و دينداري حکيم بود.(4)
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 كراماتي از حضرت صادق  ( علیه السلام )  و فرجام زندگي
ميوه دادن درخت خشکيده
گروهي نقل کرده‌اند در راه مکه همراه جعفر بن محمد( علیه السلام ) بوديم و زير نخل خشکيده‌اي منزل کرديم. حضرت لبانش حرکت مي‌کرد و دعايي مي‌خواند که ما متوجه نمي‌شديم. سپس امام به نخل توجه کرد و فرمود: اي درخت! از آن‌چه خدا در تو نهاده است، بر ما اطعام کن.
در پي دعاي حضرت، نخل خشکيده، سبز و داراي خرما شد، سپس حضرت ما را دعوت کرد و فرمود: به نام خدا از آن بخوريد و ما از رطبي خورديم که در عمرمان مانند آن نخورده بوديم.
در آن‌جا عربي عامي بود که گفت: اين سِحر است.
حضرت فرمود: ما وارث پيامبران هستيم، دعا مي‌کنيم و خدا دعاي ما را مستجاب مي‌کند. اگر بخواهي و دعا کنم تو مسخ مي‌شوي.
مرد عرب گفت: آن را از خدا بخواه.
حضرت دعا کرد و مرد عرب به شمايل سگ درآمد. چون با آن حال نزد خانواده‌اش رفت، خانواده‌اش او را زدند و از خود راندند. آن مرد به سوي حضرت
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 برگشت، در حالي که اشک از چشمانش سرازير بود. حضرت بر او ترحم کرد و دعا نمود و آن مرد به حال اول برگشت.(1)


ترور نافرجام

قندوزي در ينابيع الموده مي‌نويسد: شبي منصور، وزيرش را خواند و گفت: جعفر صادق را نزد من بياور تا او را بکشم! وزيرش گفت: او مردي است که از دنيا روي گردانده و غرق در عبادت خداست. منصور گفت: آيا توبه امامت او قائل هستي؟ به خدا سوگند که او امام تو و من و امام تمام خلايق است (ولي چه کنم) که مُلک عقيم است.
وزير مي‌گويد: رفتم، امام صادق( علیه السلام ) را در حال نماز ديدم. پس از پايان نماز گفتم: منصور تو را مي‌خواند. حضرت با من آمد. منصور به نوکرانش دستور داده بود که هرگاه ديديد من کلاه از سرم برداشتم، جعفر بن محمد را بکشيد، ولي وقتي ما وارد شديم، منصور تا دم در به استقبال امام صادق( علیه السلام ) آمد. سپس حضرت را در صدر مجلس نشانيد و خود روبه‌روي حضرت دست به سينه خم شد و گفت: اي پسر پيامبر! حاجت خود را از من بخواه.
حضرت فرمود: حاجت من اين است که از من دست برداري و مرا به اختيار خودم بگذاري که من به عبادت با خدايم بپردازم.
منصور گفت: خواست تو برآورده است.
حضرت برگشت و منصور در هراس عجيبي بود و سپس به خواب رفت،
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 من لحاف روي او انداختم. منصور گفته بود: اين جا باش تا من بيدار شوم. او به خواب سنگيني رفت، به گونه‌اي
که نمازهايش هم قضا شد. سپس بيدار شد و قضاي نمازهايش را خواند.
 پرسيدم که چه اتفاقي افتاد؟
گفت: چون جعفر صادق به خانه‌ام وارد شد، اژدهاي بزرگي ديدم که دهان باز کرده بود و يک طرف دهانش بر پايين تخت و طرف ديگرش بر بالاي آن بود و به زبان فصيح مي‌گفت: اگر آزاري به او برساني، تو را همراه تخت مي‌بلعم.(1)
شهادت امام صادق( علیه السلام )
امام صادق( علیه السلام ) در سال 148 ه‍. ق به ملکوت اعلي پيوست. شيعيان اعتقاد دارند که منصور عباسي به وسيلة سم حضرت را به شهادت رسانيده است. از علماي اهل سنت نيز گروهي با اين عقيده موافقند. ابن صباغ مالکي و شبراوي مي‌نويسند: گفته‌اند حضرت توسط سَمّ، در زمان خلافت منصور از دنيا رفت.(2)
